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چند روز پس از قتل هولناک پزشک سرشناس 
و همســرش، عامل اصلی جنایــت که برای 
اجرای این نقشه اجیر شده بود، زبان به اعتراف 
گشــود. به گزارش همشهری، یکی از روزهای 
اردیبهشت ماه گزارش ناپدید شدن زوجی به 
پلیس پایتخت اعلام شد. رضا ضیایی، متخصص 
گوش، حلق و بینی و از کادر پزشکی بیمارستان 
عرفان تهران و همســرش بودند که دکترای 
حقوق داشت. این زوج پس از مهاجرت فرزندان 
شان به آمریکا، در طبقه هفتم برجی در ولنجک 
زندگی می کردند اما به گفته یکی از اقوام شان، 
از یک هفته قبل به طرز مرموزی ناپدید شده 

بودند.
با ثبت اظهــارات این مرد، تیمــی از مأموران 
راهی محــل زندگی آقای دکتر و همســرش 
شــدند. خانه آنها به هم ریخته و معلوم بود که 
اموال قیمتی شان به ســرقت رفته بود. از آنجا 
که احتمال می رفت این زوج قربانی سرنوشتی 
هولناک شده باشــند، بررسی های تخصصی 
درباره آنهــا ادامه پیدا کرد. تحقیقات نشــان 
می داد که آنها یک خانه ویلایــی هزار متری 
در شــهرک غرب داشــتند که مدتی قبل آن 
را به مردی به نام ســروش اجــاره داده بودند. 
مأموران به سراغ سروش رفتند اما او مدعی بود 
که اطلاعی از سرنوشت آقای دکتر و همسرش 
ندارد. با این حال معلوم شد که وی اختلافاتی با 
زوج گمشده داشته و به همین دلیل بازداشت 
شد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد که 
پس از گم شدن دکتر و همسرش، 2مرد وارد 
ساختمان آنها شده و 2خودروی سانتافه این 
زوج را با خود برده بودند. آنها که پدر و پســر 
بودند دستگیر شــدند و کلید معمای ناپدید 
شــدن زوج ثروتمند را در اختیار کارآگاهان 

قرار دادند.

حل معما
»ســروش، آقای دکتر و همســرش را به قتل 
رســاند و من به همراه پدرم اجســاد آنها را به 

شهریار بردیم و دفن شان کردیم.« این ادعای 
پسر جوانی بود که به همراه پدرش خودروهای 
زوج گمشــده را دزدیده بودنــد. او که مهدی 
نــام دارد و به عنوان راننده برای ســروش کار 
می کرد ادامه داد: پدرم چند ســکه قدیمی در 
شهرستان پیدا کرده و به ســروش داده بود تا 
برایش بفروشد. روز حادثه پدرم برای حساب 
و کتاب به خانه ســروش رفته بود که در آنجا 
متوجه شــد او 2نفر را کشــته است. سپس با 
من تماس گرفت تا در جا به جایی اجســاد به 
او کمک کنم. پدرم می گفت: سروش با اسلحه 
تهدیدش کرده که با او همکاری کند. من هم با 
پدرم اجساد را داخل نایلون گذاشتیم و آنها را 
در شهریار دفن کردیم. سروش هم ماشین های 

مقتولان را به عنوان دستمزد به ما داد.
وقتی معمای ناپدید شدن زوج دکتر رازگشایی 
شــد، مأموران به دســتور قاضی محمدجواد 
شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی 
تهران راهی شهریار شــدند و اجساد را کشف 
کردند. در این شرایط بازجویی از سروش شروع 
شد اما او منکر قتل بود و می گفت: قتل از سوی 

پدر و پسر صورت گرفته است.

اجاره به شرط تملیک
سروش مدعی بود که تولید کننده محصولات 
بهداشتی،  آرایشی و تجهیزات پزشکی است. 
وی درباره آشنایی اش با مقتولان گفت: به دنبال 
اجاره یک خانه ویلایی بــودم که آگهی اجاره 
خانه آقای دکتر را در ســایت دیدم. من خانه 
را به شرط تملیک و به مدت 3 ماه از آقای دکتر 

ضیایی اجاره کــردم. قرار شــد در این مدت 
170میلیارد تومان به او بپــردازم؛ پول را به او 
پرداختم اما ســند را به نامم نمی زد. می گفت: 
قیمت دلار در حال بالا رفتن است و باید پول 

بیشتری بدهم.
وی ادامه داد:  راننده ام مهــدی وقتی متوجه 
ماجرا شد، گفت که اگر دکتر را بترساند، او سند 
را به نامم می زند. من هم قبول کردم. روز حادثه 
دکتر و همسرش را به خانه ام کشاندم. آن روز 
راننده ام و پدرش که در خانه کمین کرده بودند 
با شلیک گلوله جان آنها را گرفتند و در ازای این 

کار ماشین های مقتولان را گرفتند.
سروش انگشت اتهام را به ســمت پدر و پسر 
نشانه گرفته و آنها به  سوی سروش. بازجویی 
از آنها ادامه داشــت تا اینکه دیروز پدر به قتل 

مســلحانه اعتراف کرد و گفت: 
پســرش نقشــی در جنایت 
نداشته اســت. با اعتراف مرد 

میانســال و حل معمای 
پرونــده، پــدر به 
جرم مباشرت در 
2 فقره قتل عمدی 
و ســرقت مقرون 
به آزار، پســرش 
و ســروش نیز به 
اتهام معاونت در 2 
فقره قتل عمدی 
و ســرقت مقرون 
به آزار روانه زندان 

شدند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 اهدای اعضای بدن نوعروس
3روز بعد از عروسی

عروس و دامــاد جوان 
3روز پس از عروسی شان 
براثر یک سانحه رانندگی 
دچار سرنوشــت تلخی 
شــدند. در این تصادف 
داماد جوان جان باخت و 
عروس دچار مرگ مغزی 
شــد و خانــواده اش در 
تصمیمی بزرگ اعضای 

بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش همشهری، مبینا -18ساله- و ادریس -22ساله- 
که هر دو در یکی از روستاهای شهرستان بانه واقع در استان 
کردســتان زندگی می کردنــد از مدت ها قبــل به یکدیگر 
علاقه مند بودنــد. وقتی خانواده های شــان از علاقه این دو 
جوان به یکدیگر باخبر شدند با ازدواج شان موافقت کردند و 
مراسم عروسی آنها روز جمعه 22اردیبهشت امسال برگزار 
شد. دختر و پســر جوان خیلی زود به خواسته شان رسیده 
بودند و آرزوهای زیادی داشتند. مبینا هنوز درسش را تمام 
نکرده بود و 3روز بعد از عروســی قرار بــود آخرین امتحان 
مدرسه اش را بدهد و دیپلم بگیرد. آن روز او و همسرش سوار 
بر خودروي شان به سوی مدرســه رفتند. وقتی مبینا برای 
امتحان وارد مدرسه شــد، ادریس تمام مدت را در ماشین، 
جلوی در مدرسه منتظر بود. ســاعتی بعد مبینا از مدرسه 
خارج شد و خوشــحال از اینکه آخرین امتحان را گذرانده و 
به زودی دیپلمش را می گیرد سوار خودروی شوهرش شد و 

به طرف خانه به راه افتادند.

چاله مرگ 
جاده ای که مدرســه را به روستا می رســاند، دوطرفه و در 
عین حال قدیمی بود. این جاده پر بود از دست انداز و چاله. 
به همین دلیل ادریس با احتیــاط زیادی رانندگی می کرد. 
چند روزی بود که خوشی های زندگی به تازه عروس و داماد 
رو کرده بود و آنها در راه بازگشــت به روستا آرزوهای دور و 
نزدیک شــان را مرور می کردند و از زندگی رویایی  که قرار 
بود با یکدیگر داشته باشند می گفتند. اما انگار قرار نبود که 

همه  چیز طبق خواسته آنها پیش برود.
دیگر مسافت چندانی تا روستا باقی نمانده بود که ناگهان یکی 
از چرخ های خودروی آنها در چاله ای افتاد و ناگهان مســیر 
خودرو منحرف شد. درســت در همان موقع یک کامیون از 
روبه رو سر رسید و با خودروی تازه عروس و داماد که به سمت 

چپ منحرف شده بود برخورد کرد و فاجعه اتفاق افتاد.
دقایقی از این حادثه می گذشــت که گروه هــای امدادی از 
یک سو و اهالی روستا و خانواده های مبینا و ادریس از سوی 
دیگر خود را به محل حادثه رساندند. شدت این تصادف به 
حدی بود که در همان لحظات اول ادریس جانش را از دست 
داد. مبینا نیز وضعیت خوبی نداشت و در شرایطی که سطح 

هوشیاری اش پایین بود به بیمارستان منتقل شد.

12روز انتظار
مبینا 12شــبانه روز در بیمارستان بســتری بود و پزشکان 
تلاش زیادی برای نجاتش انجام دادند اما ســرانجام اعلام 
کردند که او دچار مرگ مغزی شده است. در این شرایط بود 
که پدر و مادر داغدار مبینا تصمیم گرفتند اعضای بدن او را 
به بیماران نیازمند اهدا کنند. عموی مبینا درباره این حادثه 
به همشهری می گوید: این حادثه همه روستا را عزادار کرد 
و هیچ کس باورش نمی شــد که فقط 3روز بعد از عروســی 
این اتفاق بیفتــد. او ادامه می دهد:  پدر و مــادر مبینا بعد از 
این حادثه گفتند می خواهند اعضای بدن دخترشــان را به 
بیماران نیازمند اهدا کنند. بــه این ترتیب پیکر برادرزاده ام 
به بیمارستان سینا در تهران منتقل شد و در آنجا قلب، کبد 

و کلیه هایش جداسازی شده و به 4بیمار نیازمند اهدا شد.

کوتاه از حادثه

شماره گذاری کامیون ها همچنان بلاتکلیف
3 ماه قبل من و شرکایم یک کامیون صفر خریدیم که 
با آن کار کنیم و نان چند خانواده تامین شــود ولی از 
آن زمان تاکنون این کامیون پلاک نشده است. پلیس 
عنوان می کند مشــکل از ایران خودرو دیزل اســت و 
شــرکت هم می گوید مشکل از شــماره گذاری پلاک 
خودروست که کار انجام نمی شود. یک مسئول توضیح 
دهد چرا شــماره گذاری پلاک کامیون ها دچار مشکل  

است.
حسن زاده از تهران 

مخازن زباله همه جای شهر تهران نوسازی شود
مدتی است که می بینم بسیاری از مخازن زباله در شهر تهران 
نوســازی شــده اند، اما از نوســازی مخزن زباله در منطقه ما 
خبری نیست. پاســخگوی 137 مدتی قبل گفت به مرور این 
اتفاق می افتد و همه مخازن تعمیر یا نوســازی می شوند ولی 
تاکنون خبری از نو شــدن مخازن زباله محله ما نشده است. 
لطفا همه مناطق یکســان از خدمات زحمت کشان شهرداری 

برخوردار شوند.
هاشمی از فرجام منطقه4 تهران 

جلوی حفر چاه های غیرمجاز درخراسان گرفته شود
چند وقتی است که عده ای از افراد به بهانه کشت برنج اقدام به 
حفر چاه در روستاهای خراسان می کنند. درحالی که این کار نه 
اصولی است و نه قانونی. بارها این موارد را گزارش کرده ایم که 
به طور موقت با پر کردن چند چاه و جریمه صاحبان شــان، کار 
متوقف شده ولی متأسفانه بعد از گذشت مدتی مجددا به حفر 
و بازگشــایی چاه اقدام کرده اند. با توجه به اینکه حفر چاه های 
غیراصولی آســیب جدی به محیط زیســت و ســفره های آب 
زیرزمینی وارد می کند، از مســئولان درخواست داریم تا برای 
متخلفان جریمه ها و مجازات های ســنگین اعمال کنند تا این 

روند به طور کامل متوقف شود.
عدالتیان از خراسان

کاهش نرخ بلیت مترو واقعا جای تحسین دارد
کاهش نرخ بلیت مترو هر چنــد به ارقام کم بســیار ارزنده و 
قابل تحسین است و نشان از اهتمام مســئولان برای توجه به 
خواسته های مسافران مترو دارد. کمتر دیده می شود که قیمت 
خدمت یا کالایی پس از افزایش کاهش یابد و این اقدام مسئولان 
در مورد کاهش نرخ بلیت مترو نشان داد اگر چیزی گران است 
یا بیشتر از حد متعارف باشد می توان با رایزنی و پیگیری قیمت 

آن را کاست.
محقق از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

عامل قتل دکتر سرشناس و همسرش اسرار این جنایت را فاش کرد 

4نفر کــه بــا تهیــه و توزیع 

داخلی
مشروبات الکلی مسموم در کرج 
موجب مسمومیت و جان باختن 
تعدادی از شهروندان شده بودند به دام افتادند. 
به گزارش همشــهری، چندی قبــل به پلیس 
استان البرز خبر رسید که شماری از شهروندان 
به دلیل مصرف مشــروبات الکلی مسموم دچار 
مسمومیت شده و حتی برخی از آنها جان خود را 
از دست داده اند. در این شرایط بود که رسیدگی 
به این موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
آنها در جریان تحقیقات مقدماتی پی بردند که 
اغلب افراد مسموم شده مشــروبات الکلی را از 
طریق یکی از اوبــاش منطقه مهرشــهر تهیه 

کرده اند. جوان شــرور با مجوز قضایی دستگیر 
شــد اما ادعا می کرد که فقط فروشنده است و 
مشــروبات الکلــی را از چنــد نفــر دیگر که 
تولیدکننده هســتند تهیه می کنــد. در ادامه 
مأموران پلیس آگاهی موفق شدند 3نفر را که در 
پشت پرده این ماجرا قرار داشتند دستگیر کنند. 
ســردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی البرز 
گفت:  به دنبال فوت و مســمومیت تعدادی از 
شهروندان بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم 
در مهرشهر کرج، ضمن دستگیری متهمان، یک 
واحد عرضه لوازم پزشکی و یک کارخانه تولید 
الکل های صنعتی را شناسایی و با مجوز قضایی 

آنجا را پلمب کردند. 

اجیر شده 
عامل قتل آقای دکتر و همسرش گفت وگو

می گوید: از سوی ســروش برای 
ارتکاب این جنایت اجیر شــده بود. گفت وگو با او را 

بخوانید.
چطور با سروش آشنا شدی؟

پسرم برای سروش کار می کرد؛  او راننده اش بود.
چه شد که تو وارد این ماجرای هولناک 

شدی؟
یک روز پسرم گفت کارفرمایش با من کار دارد. رفتم 
پیش سروش و او برایم گفت که با مردی اختلاف دارد. 
وی گفت: اگر او را بکشی  تا وقتی زنده ای مشکل مالی 
نخواهی داشت. او می گفت: از من و پسرم حمایت مالی 
می کند و برای ما خانه ای می خرد. من هم به خاطر پول و 

ساختن زندگی بهتر قبول کردم.
قبول کردی که آدم بکشــی، آن هم 

2 نفر را ؟
قرار نبود 2 نفر را بکشم. سروش گفته بود فقط آقای 
دکتر، اما روز حادثه دکتر با همســرش آمد و او هم 

قسمت اش مرگ شد.
اسلحه را از کجا تهیه کردی؟

همه اینها پای سروش بود. او به من اسلحه و فشنگ داد. 
حتی مرا به بیابان ها می برد و به من تمرین تیراندازی 

می داد تا بتوانم با آن نشانه گیری و شلیک کنم.
از روز حادثه بگو؟

آن روز سروش به من زنگ زد و گفت: روز اجرای 
نقشه رسیده است. الان که فکر می کنم می بینم 
من واقعا فریب خوردم؛  فریب سروش را و بی دلیل 
دستانم را به خون 2 نفر آلوده کردم. آن روز من به 
خانه ویلایی او رفتم و در زیرزمین پنهان شــدم. 
سروش به بهانه اینکه می خواهد زیرزمین و استخر 
را به آقای دکتر نشــان بدهد، وی را به زیرزمین 
کشاند. وقتی صدای پاهایشان را شنیدم یک دستم 
را گرفتم جلوی چشمانم و با دست دیگرم تیراندازی 
کردم که گلوله اول به سر همسر آقای دکتر خورد و 

گلوله دوم به خودش.
پسرت نقشی در ماجرا نداشت؟

نه. فقط در جا به جایی جســد به من کمک کرد. پس 
از آنکه آقای دکتر و همســرش خون آلود روی زمین 
افتادند با پسرم تماس گرفتم و از او خواستم به خانه 
آقای دکتر بیاید. او خودش را رساند و جسدش را داخل 
نایلون پیچیدیم و به سمت شهریار رفتیم تا در آنجا 

دفن شان کنیم.
ظاهرا در سرقت هم دست داشتی؟

نه، سروش سانتافه آقای دکتر را به ما داد و افراد دیگر 
به خانه دکتر رفتند و اموال قیمتی وی و خودروی دیگر 

او که آن هم سانتافه بود را به سرقت بردند.

اعتراف قاتل اجیر شده به 2جنایت هولناک
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